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در امتداد روشنایی

کوتاه از حوادث

عامل شهادت افسر نیروی انتظامی در مشهد اعتراف کرد

رهایی از چنگ شیطان هوسران!جنایت هولناک سارق نیسان

مرد معتادی که با خواهرم ارتباط داشت و از او 
خواستگاری کرده بود، با این ادعا که خواهرم به 
او دروغ گفته و بدون اجازه او بیرون می رود، به من 
ابراز علاقه کرد تا جایی که با افکار شیطانی حتی 

تصمیم به قتل خواهرم گرفتم و ...
این ها بخشی از اظهارات هولناک دختر 15ساله 
ای است که به همراه مادرش به دایره مددکاری 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد مراجعه 
کرده بود. این دختر نوجوان که فریب جملات 
ــورده بود،  محبت آمیز شیطانی هوسران را خ
درباره ماجرای دلباختگی اش به یک مرد معتاد 
به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: دو سال 
قبل زمانی که خواهرم 17سال بیشتر نداشت، 
یکی از بستگان دورمان به خواستگاری اش آمد 
اما پدر و مادرم به خوبی »اردشیر« را می شناختند 
و از وضعیت اجتماعی و اخلاقی او آگاه بودند. به 
همین دلیل با ازدواج فریبا با او مخالفت کردند 
چرا که خواهرم بعد از چند سال درمان و کلی نذر و 
نیاز به دنیا آمده بود و پدر و مادرم به او توجه زیادی 
داشتند. از سوی دیگر هم اردشیر نه تنها قبلا 
ازدواج کرده بود بلکه اعتیاد داشت. او حتی چند 
وقت قبل از زندان آزاد شده بود چرا که هزینه های 
زندگی اش را از طریق فروش مواد مخدر تامین 
می کرد. با آن که پدرم شرایط نابسامان اردشیر 
را برای فریبا توضیح داده بود اما اردشیر با حرف 
های عاشقانه اش خواهرم را دلباخته خودش کرده 
بود به گونه ای که ارتباط تلفنی فریبا و اردشیر 
به صورت پنهانی ادامــه داشت و آن ها گاهی به 
صورت مخفیانه با یکدیگر دیدار می کردند. من 
هم به خاطر خواهرم رفتار صمیمانه ای با اردشیر 
داشتم و گاهی به همراه خواهرم به ملاقات او می 
رفتم.  در همین روزها بود که فهمیدم اردشیر با 
چند دختر دیگر هم ارتباط دارد ولی هیچ گاه این 
ماجراها را برای خواهرم بازگو نمی کردم چرا که 
خواهرم دو بار به خاطر اردشیر تصمیم به فرار از 
خانه گرفته بود و من قصد نداشتم زندگی او را به 
هم بریزم اما از حدود یک سال قبل ابــراز علاقه 
های اردشیر به من هم آغاز شد و او تلاش می کرد 
با  جملات محبت آمیز و عاشقانه مرا هم تحت تاثیر 
قرار بدهد. در ابتدا توجهی به حرف های او نداشتم 
و نمی خواستم مانع خوشبختی خواهرم شوم ولی 
آرام آرام جملات عاطفی و محبت آمیز او به گونه 
ای در روح و روانم رسوخ کرد که ناخواسته من هم 
به او علاقه مند شدم. اردشیر مدعی بود خواهرم 
به او دروغ می گوید و بدون اجازه اش از خانه بیرون 
می رود به طوری که دیگر علاقه اش به او بسیار کم 

رنگ شده است و حالا قصد ازدواج با مرا دارد. 
خلاصه او چنان مــرا فریب داد که دیگر حتی 
به ارتباط خواهرم با او حسادت می کــردم و به 
موجودی افسرده و عصبانی تبدیل شده بودم. 
دلم نمی خواست اردشیر به جز من با دختر دیگری 
ارتباط داشته باشد. همواره استرس داشتم و 
نگران بودم تا جایی که در یک تصمیم احمقانه 
حتی قصد داشتم خواهرم را به قتل برسانم تا 
مانعی برای ازدواج با اردشیر نداشته باشم ولی در 
این میان مادرم متوجه ماجرا شد و از من خواست 
همراه یکدیگر به دایره مشاوره کلانتری بیاییم.  
شایان ذکر است، با توجه به این که ابراز علاقه های 
احساسی دو خواهر نوجوان تحت تاثیر هیجانات 
دوران بلوغ، علاقه ای سست و دروغین به یک 
شیطان هوسران بود، دو خواهر یاد شده با صدور 
دستوری از سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی( به مــشــاوران زبده 
کلانتری معرفی شدند و مورد کنکاش های روان 

شناختی قرار گرفتند. 
وقتی دختران نوجوان با ملاک های ازدواج و 
مهارت های اجتماعی و اخلاقی آشنا شدند، هر 
دو تصمیم به قطع ارتباط با آن شیطان معتاد و 

ادامه تحصیلات خود گرفتند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*فارس/ سلیمان‌زاده نماینده ویژه وزیر آموزش و 
پرورش در امور سرباز معلمان حادثه تصادف یزد، با 
اشاره به پیگیری مستمر سرباز معلمان این حادثه، 
گفت: در این حادثه، پنج نفر در صحنه تصادف و دو 

نفر حین انتقال به بیمارستان جان باختند.
از مهار  توکلی/ شهسواری فرماندار قلعه گنج  
آتش سوزی گسترده در برخی خانه های کپری و 
نخلستان های »چاه لک«  این شهرستان به  وسعت 

9 هکتارخبرداد.
*فارس/ سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس 
فتای پایتخت از دستگیری کلاهبرداری خبرداد که 
با هویت یکی از فعالان اجتماعی، با ساخت کانال 

جعلی از  25 شهروند کلاهبرداری کرده بود.
*میزان/ سیدعلی شریفی رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبرداری که با 
ایجاد سایت اینترنتی فروش تلفن همراه، ۲۰ میلیارد 

ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
مرکز  رئــیــس  رنجبر  مجید  سرهنگ  *پلیس/ 
فرماندهی و کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور 
تهران بزرگ، از تصادف زنجیره ای هشت خودرو 

در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان خبر داد.

کشف اجساد زن جــوان و کــودک خردسالش 
در کمد دیواری خانه شان چند روز بعد از کشف 
جسد پدر خانواده، بر فرضیه قتل عام خانوادگی 
مهر تایید زد. به گزارش رکنا، قتل یک خانواده در 
شهرک اوج کرج، یکی از تکان دهنده ترین حوادث 
چند روز اخیر بود. در قتل یک خانواده در شهرک 

اوج، بعد از پیدا شدن جسد مرد خانواده که به 
ضرب گلوله جان خود را از دست داده بود، جسد 

همسر و فرزند او در خانه شان پیدا شد. ماجرای 
قتل خانوادگی شهرک اوج هنوز در جریان دستور 

قضایی قرار دارد و پلیس در تلاش برای یافتن 
ردی از عامل این جنایت و رازگشایی این پرونده 
است. بر اساس این گــزارش، روز یک شنبه 30 
خرداد خانواده شاه میرزایی بعد از تماس های 
بی پاسخ با حمیدرضا، پسر این خانواده، در حالی 
که نگران سلامتی او و همسر و فرزندش بودند 

حادثه اتوبوسی با ۲۵ مصدوم در قم 

ــروز بر اثــر برخورد یک دستگاه اتوبوس  صبح دی
۲۵ نفر مصدوم شدند. به  با یک دستگاه پراید 
گزارش ایسنا، سخنگوی اورژانس قم، در گفت‌وگو 
با خبرنگاران اظهار کرد: در برخورد یک دستگاه 
اتوبوس با یک دستگاه خودرو سواری پراید در ساعت 
۴:۳۵ صبح دیروز، ۲۵ نفر مصدوم شدند. فراهانی با 
اشاره به این که حال عمومی همه مصدومان حادثه 
خوب است، افزود: مصدومان حادثه با شش دستگاه 
آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های 
شهید بهشتی و فرقانی قم منتقل شدند. این اتوبوس 
با ۳۵ مسافر از کوه دشت به سمت کرج در حرکت بود 
که بنا بر اعلام پلیس راه، علت حادثه تغییر ناگهانی 

مسیر پراید اعلام شده است.

 دستگیری زوج بدل انداز طلا 

توکلی/ زوج بدل انداز طلای قلابی در عملیات 
ماموران انتظامی  نرماشیر به دام پلیس افتادند. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی»نرماشیر« در 
شرق کرمان در این باره گفت: به دنبال  گزارش یکی 
از طلا فروشان  مبنی بر یک فقره بدل اندازی طلا 
در مرکز شهر توسط یک  زن، بلافاصله  گروه گشت 
کلانتری مرکزی  به محل مزبور اعزام شد. سرهنگ   
زیدآبادی افزود: با حضور ماموران در محل مشخص 
شد یک زن قصد داشته یک زنجیر بدلی طلا به 
وزن ۴۷ گرم را که روی آن آبکاری طلا شده بود، 
با ترفندهای فریبنده به قیمت ۵۲۰ میلیون ریال 
به فروش برساند که در همان طلافروشی دستگیر 
شد.  وی ادامه داد: این متهم که غیربومی منطقه 
و اهل  استانی دیگر بود، در بازجویی های پلیس به 
همدستی همسرش در بدل انــدازی طلا اعتراف 
کرد و در ادامه، همسر این زن  دستگیر و در بازرسی 
از خودروی آن ها چند فاکتور جعلی، تعدادی ابزار 

آبکاری طلا و انواع طلاجات بدلی کشف شد.

سیدخلیل سجادپور- چشم از نیسان آبی 
برنمی داشت. باورش نمی شد که خودروی 
سرقتی دایی اش را در همان منطقه دیده است. 
با عجله از پشت فرمان بیرون پرید. گوشی تلفن 
را برداشت تا با پلیس تماس بگیرد. هراسان و 
مضطرب نگاهی به نیسان آبی در حال حرکت 
می انداخت و گاهی به صفحه کلید گوشی 
چشم می دوخت که ناگهان گشت انتظامی 
موتورسوار را مقابل خــودش دیــد! گویی نور 
امیدی در دلش درخشید، فریاد زد! جناب 
ســروان! خــودروی نیسان آبی مال دایــی من 

است که 10 روز قبل به سرقت برده اند! و ...
افسر جــوان بی درنــگ گــاز موتورسیکلت را 
فشرد. او از شب گذشته تا سپیده دم به حفاظت 
از امــوال مــردم پرداخته بود و اکنون با پایان 
شیفت گشت زنی به سراغ دختران کوچکش 
می رفت اما بی محابا وارد عملیات شد. پلاک 
مخدوش نیسان حکایت از حقیقت ماجرای 
سرقت داشت. صدای افسر جوان در بیسیم 
پیچید! خودرو سرقتی است! ثانیه ها هم گویی 
دچار اضطراب شده بودند اما این مامور فداکار 
ــوال شهروندان سر از پا نمی  بــرای کشف ام
شناخت. مدام به راننده نیسان فرمان »ایست« 
می داد ولی راننده که متوجه موضوع شده بود 
هر لحظه بر سرعت خودرو می افزود. ویراژهای 
ترسناک نیسان در منطقه طرق مشهد به خیابان 
شهید رجایی کشید. راننده نیسان با چهره ای 
درهم همچنان پدال گاز را می فشرد تا از چنگ 
مامور موتورسوار بگریزد. در همین حال افسر 
جوان که 12 سال از خدمتش را در محافظت 
از مرزهای این سرزمین سپری کرده بود، برای 
نشاندن لبخندی بر لبان یک مال باخته، تصمیم 
دیگری گرفت. او ناگهان سرپیچ کوچه ای از 
نیسان آبی سبقت گرفت و راه را بر خودروی 
سرقتی سد کرد. افسر جوان موتورسیکلت را 
در وسط کوچه روی جک گذاشت و با دست 
به راننده یک دستگاه پژو 206 که از آن سوی 
کوچه وارد شده و روبه روی نیسان آبی در حرکت 
بود اشاره کرد. این مامور سبزپوش در حالی که 
نگران جان شهروندان بود، از راننده پژو خواست 
کنار کوچه توقف کند تا راه فرار نیسان بسته 
شود چرا که خودروی خواهرزاده مال باخته نیز 
از پشت سر نیسان وارد کوچه شده بود و امکان 

فرار به صورت دنده عقب وجود نداشت. در 
حالی که افسر گشت انتظامی از موتورسیکلت 
فاصله گرفته بود، نیسان آبی سرعت خود را به 
حداقل رساند به طوری که گویی متوقف شد. در 
این هنگام خواهرزاده مال باخته از خودرواش 
پیاده شد تا به سمت راننده نیسان برود اما افسر 
هوشیار پلیس با فریاد از او خواست حرکت 
نکند. او گفت: امکان دارد مسلح به سلاح گرم 
یا سرد باشد و برایت اتفاقی بیفتد! گزارش 
اختصاصی خراسان حاکی است، لحظه ای 
که افسر جوان متوجه شد خطری شهروندان را 
تهدید نمی کند آرام به سوی راننده نیسان قدم 
برداشت اما ناگهان راننده با قساوتی وحشتناک 
پدال گاز را فشرد و افسر نیروی انتظامی را زیر 
گرفت. او چندین متر پیکر این نیروی جان بر 
کف را زیر خــودرو کشاند و پس از برخورد با 
خودرو 206 راه گریز باز شد و از صحنه جنایت 
گریخت. یکی از پاکبانان شهرداری و راننده 
پژو 206 بی درنگ به سوی افسرجوان که در 
خون خود غوطه ور شده بود، دویدند. لحظاتی 

بعد نیروهای امدادی و انتظامی از راه رسیدند 
و پیکر غرق در خون این سبزپوش فداکار را به 
بیمارستان انتقال دادنــد. خبر خیلی زود در 
مراکز انتظامی پیچید اما ستوان دوم »محمد 
قاینی نیازآبادی« آخرین نفس هایش را می 
کشید. چند دقیقه بعد کارکنان بیمارستان 
شهید کامیاب مشهد خبر شهادت او را درحالی 
اعلام کردند که دختران کوچکش از خواب ناز 
صبحگاهی بیدار شده بودند و انتظار پدر را می 
کشیدند. او برای کشف خودروی سرقتی جان 
سپرد ولی این بار لبخند را بر لبان مال باخته 
ندید! تا ماجرای رضایت خاطر یک شهروند 

را برای عزیزانش بازگو کند ! ... دقایقی بعد 
ماجرای این جنایت هولناک به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گزارش شد و قاضی »محمود عارفی 
راد« درحالی برای بررسی موضوع به منطقه 
طرق عزیمت کرد که گروه تخصصی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی هم 
وارد محل وقوع این حادثه دلخراش شده بودند. 
نیروهای پلیس که در مرگ همکارشان پنهانی 
اشک می ریختند، بی درنگ عملیات شناسایی 
متهم به قتل فراری را با صدور دستورات ویژه ای 
از سوی قاضی عارفی راد آغاز کردند. نیروهای 
داغــدار که با هدایت مستقیم سرهنگ جواد 
خراسان  آگاهی  پلیس  )رئیس  زاده  شفیع 
رضـــوی( رصــدهــای اطلاعاتی را ادامـــه می 
دادنــد، نگذاشتند شهروندان چهره غمگین 
آن ها را نظاره گر باشند چرا که آن ها همواره 
با لبخندهای مال باختگان خدمت عاشقانه 
را معنا می کردند. لحظات به تندی سپری 
ــردار  ــوی س ــد. بــا صــدور فرمانی از س مــی ش
محمد کاظم تقوی )سکاندار امنیت سرزمین 

خورشید( بندهای پوتین ها بسته شد و نیروهای 
انتظامی بغض ها را فرو خوردند. آن ها امکانات 
و تجهیزات پلیسی را به کار گرفتند و دقایقی بعد 
با کشف خودرو وانت سرقتی در دو کوچه بالاتر 
از محل جنایت، موفق شدند مخفیگاه یکی از 
سارقان را در همان نزدیکی شناسایی کنند. 
عملیات وارد مرحله جدیدی شد و کارآگاهان 
موفق شدند جوانی 37 ساله را در این مخفیگاه 
دستگیر کنند اما وقتی این جوان در اختیار گروه 
تخصصی کارآگاهان قرار گرفت، مشخص شد 
که او برادر جوانی است که رانندگی نیسان آبی 
را به عهده داشته و از صحنه جنایت گریخته بود. 

بنابراین شیوه عملیات تغییر کرد و کارآگاهان، 
متهم فراری را در منطقه خیابان امام رضا )ع( 
)خیابان تهران( شناسایی کردند و او را زیر 
چتر اطلاعاتی گرفتند. عقربه های ساعت از 
3 بعدازظهر گذشته بود که گروه کارآگاهان به 
سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی( به صورت پوششی وارد عملیات 
شدند و به نتایجی رسیدند که قرار است تا چند 
دقیقه دیگر متهم فــراری به منزل خواهرش 
وارد شــود. این گونه بود که همه منطقه زیر 
پوشش پلیس هایی با لباس مبدل رفت و طولی 
نکشید که »احسان« جوان 40 ساله خود را 
در محاصره کارآگاهان دید و قبل از آن که وارد 
منزل شود دستبندهای قانون بر دستانش گره 
خورد. گزارش خراسان حاکی است: عصر روز 
گذشته متهم این پرونده جنایی تکان دهنده، 
مقابل میز عدالت نشست و تا پاسی از شب به 
سوالات تخصصی و فنی قاضی ویژه قتل عمد 
پاسخ داد. او گفت: خودروی نیسان را از محل 
سکونتش در منطقه طرق ربوده است و صبح 
امروز ) دیروز( برادرش را به محل کارش برده 
که هنگام بازگشت در چنگ پلیس موتورسوار 
افتاده است. این متهم سنگدل که پلاک خودرو 
را مخدوش کرده بود به تشریح بخش هایی از 
ماجرای فرارش پرداخت و مدعی شد که اشتباه 
کرده است! به گزارش خراسان، بررسی های 
تخصصی کارآگاهان با صدور دستورات قضایی 
برای کشف زوایای پنهان ماجرای شهادت این 
افسر فداکار وطن ادامه دارد. روزنامه خراسان 
شهادت این افسر جان برکف انتظامی را به 
حافظان این سرزمین و همه باورمندان به 

امنیت تبریک و تسلیت می گوید.

به خانه آن ها واقع در شهرک اوج کرج مراجعه 
کردند و با پیکر بی جان حمیدرضا مواجه شدند. 
بلافاصله موضوع در جریان کار ماموران پلیس 
قرار گرفت و جسد حمیدرضا برای معاینات 
به پزشکی قانونی منتقل شد. عموی مقتول 
در توضیح جزئیات این ماجرا گفت: »با کمک 
پلیس تمام خانه را گشتیم اما ردی از همسر و 
فرزند حمیدرضا نبود. روز بعد بوی نامطبوعی 
از کمد دیواری خانه آن ها به مشام می رسید 
اما رختخواب های داخل آن مرتب بود.وقتی 
بوی نامطبوع بیشتر شد، رختخواب ها را بیرون 
ریختیم و دیدیم که جسد همسر حمیدرضا و 
دختر پنج ساله آن ها زیر رختخواب ها بود. آن 
ها بعد از کشته شدن داخل کمد دیواری قرار 
داده شده بودند و رختخواب ها مرتب و منظم 
روی اجساد آن ها چیده شده بود.« در حالی که 
پرونده در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد، تا 
کنون هیچ سرنخی از عامل این جنایت در دست 
نیست و راز قتل این خانواده کرجی در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.

قتل تکان دهنده یک خانواده در کرج 
پیکرهای مادر و دختر پس از چند روز از داخل کمد پیدا شد 
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